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خبر

زاکانی:
اسفند ماه با پروتکل الحاقی 

خداحافظی می کنیم
ایسنا: رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به  �

طرح «لغو تحریم های ظالمانه» مجلس یازدهم ادعا 
کرد که اگر آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانســه نجنبند، 
در اســفند ماه با پروتــکل الحاقی بــه معاهده منع 
گسترش سلاح های هســته ای خداحافظی خواهیم 
کرد. علیرضا زاکانی در جلســه علنی دیروز مجلس 
شورای اســلامی درباره سند برجام و چالش های بین 
ایران و آمریکا گفت: برجام سندی است که جز به رفع 
تحریم ها باقی نخواهد ماند. همان گونه که دوره بزن 
و برو تمام شده است دوره تحمیل ننگ نامه و تحمیق 
ملت ها هم تمام شده است. لااقل باید بگویم که برای 
ایران اســلامی دیگر تکرار نخواهد شد. او با اشاره به 
مصوبــه دوازدهم آذر ماه مجلــس یازدهم مبنی بر 
«لغو تحریم هــای ظالمانه آمریکا» گفت: مجلس در 
رأس امور است؛ اگر آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان 
نجنبند، اسفند ماه با پروتکل الحاقی خداحافظی کرده 
و ناظران ان پی تی باید از کشور خارج شوند. گره برجام 
فقــط با رفع تحریم باز خواهد شــد و مجلس میدان 

عمل را برای مسئولان باز خواهد کرد.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری:
موشک هوشمند ۳۰۰کیلومتری 

نزاجا در حال تست عملیاتی است
روابط عمومی ارتش: فرمانده نیروی زمینی ارتش  �

با بیان اینکه موشــک هوشمند ۳۰۰کیلومتری نزاجا 
در حال تست عملیاتی است، گفت: نیروی زمینی با 
بهره گیری از ظرفیت های فکری و ایده پردازان نخبه 
خود، متناســب با نیاز عملیاتی امروز تلاش می کند 
تــا یگان ها را از تحرک و کارآمــدی لازم برای مقابله 
با تهدیــدات نوین آماده کند. امیر ســرتیپ کیومرث 
حیدری با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در راستای 
حرکــت بر مرز علــم و دانش و رســیدن به جایگاه 
دانش بنیانی تلاش می کند، گفت: این جشنواره توسط 
دفتر مطالعات و تحقیقــات راهبردی نیروی زمینی 
در راســتای تقدیر از نخبــگان و ایده پردازان این نیرو 
برگزار شده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: 
نیــروی زمینی با بهره گیــری از ظرفیت های فکری و 
ایده پردازان نخبه خود، متناسب با نیاز عملیاتی امروز 
تلاش می کنــد تا یگان ها را از تحرک و کارآمدی لازم 

برای مقابله با تهدیدات نوین آماده کند.

اینجانب  نماینده درمانگاه 
دندانپزشکی دی به اطلاع می رساند پروانه مسئول فنی دکتر 

علی علیپور به شماره ۲۶۵۳۲۵۱ در تاریخ ۱۸ / ۰۹ / ۱۳۹۹ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود آن را به اداره صدور پروانه دانشگاه علوم پزشکی 
استان البرز تحویل دهد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  باویل علیایی فرزند 
عسگر به شماره شناسنامه ۰۹۲۴۱۲۵۲۰۹ صادره از مشهد در مقطع 

کارشناسی پیوسته رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی _ علوم علوم 
سلولی و مولکولی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 

۱۵۹۷۱۰۱۰۹۶۸۴ و تاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸  مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد تهران مرکزی  به نشانی تهران،  سوهانک، بلوار ارتش، 
میدان قائم، خیابان خندان، خیابان سلماس ارسال نماید .

 پروانه تاکسیراني  خودرو  سمند تاکسي  
 مدل ۱۳۹۳به شماره انتظامي

  ۳۱۵ ت ۹۹ ایران ۳۳  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط میباشد

برگ سبز  خودرو  سایپا  کوئیک  رنگ سفید مشکی روغنی 
 مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۴۰ _ ۹۵۷ س ۲۳ 

 و شماره موتور M159093236 و شماره شاسی
 NAPX212AAL1018155 به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 206SD-TU5   برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو 
  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران

 ۷۷ _ ۵۶۸ ل ۸۱ و شماره موتور 163B0190372 و شماره 
شاسی NAAP41FE2FJ279460 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت (برگ سبز) خودروی سواری هیوندای 
تیپ AZERA2400 مدل ۲۰۱۵ به رنگ سفید به 
شماره شهربانی ۲۲۶۶۱/۳۳ اروند به شماره شاسی 
KMHFH41B1FA403302 به شماره موتور 

 G4KEEA481682 تعداد سیلندر ۴ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 131TL برگ سبز و سند کمپانی خودرو سایپا 

 رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران
 ۹۹ - ۱۴۸ ه ۷۳ و شماره موتور ۵۲۵۹۸۱۹ و شماره شاسی 

 NAS412100E1097251 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی به شماره 
۵۲۱۹۰-۳۰۰-۱۰-۰ متعلق به اینجانب  

 به شماره شناسنامه ۹۹۲۲ و کد ملی ۰۰۶۴۴۷۱۳۴۹ 
و شماره عضویت ۴۹۵۴۱-۰-۳-۱۰ جهت کار در استان 
تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو رنو ساندرو رنگ سفید روغنی مدل 
 K4MA690 - R215048 ۱۳۹۶ به شماره موتور
 NAPBSRBYVH1058486 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  خودرو  تیبا  رنگ نوک مدادی متالیک 
 مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران

 ۴۰ _ ۳۸۶ ب ۲۵  و شماره موتور ۸۱۱۵۶۶۹ و شماره 
شاسی NAS811100E5768251 به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، سند قطعی ، کارت سوخت و کارت خودرو  ب ام و  
 رنگ قهوه ای متالیک مدل ۲۰۱۳ به شماره پلاک ایران

 N20B20AA5950317 ۹۹ _ ۳۱۳ ج ۳۱ و شماره موتور  
 و شماره شاسی WBAVM110XDVU29621 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، سند کمپانی، بنچاق، و کارت  خودرو  پژو  ۲۰۶  
 رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک ایران

 10FSM84633871 ۶۸ _ ۶۸۱ س ۹۷ و شماره موتور  
 و شماره شاسی ۸۳۶۰۲۷۱۲ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــرق: نهاد اجماع ســاز اصلاح طلبان بر اساس مصوبه 
شــورای هماهنگی اصلاحــات به وجود آمــد. در بیانیه 
تأسیسش آمده است که اصلاح طلبان «در انتخاباتی آزاد، 
قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساســی کشور و 
با حضور کاندیدای واحد اصلاح طلب که مورد تأیید نهاد 
اجماع ســاز اصلاح طلبان برگزار شود، حتما شرکت فعال 
خواهد کرد». حال بعد از ماه ها سکوت بالاخره عصر دیروز 
نخستین گردهمایی نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان با حضور 
دبیــران کل احزاب اصلاح طلب و اعضــای حقیقی این 
نهاد در حســینیه جماران برگزار شد تا نخستین گام های 
اصلاح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ برداشــته شــود. در 
رابطه با عملکرد نهاد اجماع ســاز شیرزاد معتقد است که 
«مهم ترین ویژگی مثبت نهاد اجماع سازی که اخیرا تشکیل 
شد، همین اســت که تقریبا اشــخاص ذی نفوذ جریان 
پدرخوانده های  درآمدنــد.  آن  عضویــت  به  اصلاحات 
اصلاحات، امــروز در موضع پاســخ گویی اند و مجبورند 
مسئولیت تصمیمات شان را بپذیرند. به بیان دیگر، ساختار 
حقوقی و حقیقی اصلاحات بیش از گذشته بر هم منطبق 
شد». «شــرق» در گفت وگو با مهدی شیرزاد عضو شورای 
مرکــزی حزب اتحاد ملت و عضو ســابق شــورای عالی 
سیاست گذاری اصلاح طلبان به بررسی سازوکار این نهاد 

پرداخته است.

 به عنوان اولین ســؤال، نظرتان را راجع به تشکیل  �
نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان بگویید.

 قبل از هر چیز تأکید می کنم که آنچه بیان می شــود، 
نظرات شــخصی بنده اســت و ارتباطی با مواضع حزب 
اتحاد ملت ایران اســلامی ندارد. مواضع حزب، توســط 

سخنگو و دبیرکل بیان می شود.
 اصلاحات یک جریان اجتماعی ریشــه دار است که با 
یــک نگاه تاریخی می توان تبــار دال های مرکزی گفتمان 
آن را تا صدر مشروطه واکاوید. گفتمان اصلاحات، هم از 
تحولات فلسفی و علمی و فناورانه عصر جدید متأثر بوده 
و هــم از تغییرات اجتماعی و تحــولات تاریخی جامعه 
ایران. از این رو می توان آن را به لحاظ سیاسی به بن بست 
رســاند، می توان رمق آن را گرفت و صدای آن را نشنید؛ 
ولی نمی توان آن را از عرصه حیات اجتماعی ایران حذف 
کــرد؛ اما فارغ از این نگاه تاریخــی و اجتماعی -که البته 
ضرورت دارد بیش از پیش به آن پرداخته شــود- طلیعه 
جریان سیاسی که امروز تحت نام اصلاح طلبی در سپهر 
سیاست ایران شناخته می شود، به دوم خرداد ۷۶ و شروع 
ریاست جمهوری ســید محمد خاتمی باز می گردد. نقش 
متمایز خاتمی در رهبری این جریان سیاسی کتمان کردنی 
نیســت. خاتمی همچنان کاریزمای بالای اجتماعی دارد 
و همچنــان میزان تأثیرگــذاری او از مجمــوع احزاب و 
چهره های اصلاح طلب، با فاصله ، بیشــتر است. به نظر 
من، نســبتی که بین او و اصلاح طلبان برقرار است، بیش 

از هر چیز، مقوم ساختار کنونی این جریان سیاسی است.
 تــا پیش از دوم خــرداد ۷۶، نیروهایی که جناح چپ 
سیاست ایران را تشکیل می دادند، عبارت بودند از مجمع 
روحانیــون مبارز، ســازمان مجاهدین انقلاب اســلامی، 
انجمن اســلامی معلمان، خانه کارگــر، مجمع نیروهای 
خط امام و چند تشــکل و گروه دیگر. تا آنجا که به خاطر 
دارم، حدود ۹ تشــکل بودند. بعد از دوم خرداد، شورای 
هماهنگی جبهــه دوم خــرداد، ابتدا ۱۶ تشــکل بودند 
و بعــد به ۱۸ تشــکل رســیدند. امروز، نهاد اجماع ســاز 

اصلاح طلبان، حدود ۳۰ حزب و تشکل دارد.
 به نظر می رسد ریشه این روند زایشی تشکل در جریان 
اصلاحات، متأثر از این اســت که افراد به این جمع بندی 
رســیده اند که برای بهره مندی از کیک قدرت، به جای کار 
تشــکیلاتی و فراهم آوردن پایگاه اجتماعی و سبد رأی و 
نیرو و قدرت اجتماعــی، باید به نوعی بر خوان کاریزمای 
خاتمی بنشــینند. به دیگر ســخن، تمام ســامان جریان 
سیاسی اصلاحات، بر مدار خاتمی است و به محض اینکه 
این نقطه کانونی قادر به ایفای نقش نباشــد، این سامان 
سیاسی از هم خواهد پاشید. این، بزرگ ترین تهدید جریان 
اصلاحات است! معنای این سخن، عبور از خاتمی نیست! 
از نظر بنده، عبور از خاتمی در شرایط سیاسی و اجتماعی 
امروز ایران، نه ممکن است و نه مطلوب! سخن این است 
که باید به فکر بازتولید سرمایه اجتماعی خاتمی بود؛ باید 
ســرمایه شخصی او را به ســرمایه ای نهادی تبدیل کرد. 
هرچه پیش تر می رویم، کمتر می توانیم به دلیل شــرایط 
ســنی و جسمی آقای خاتمی از ایشــان انتظار کنشگری 

داشته باشیم.
 عامل دوم، بسته بودن راه ورود اصلاح طلبان به قدرت 
اســت. اگر نیروهای حزبی اصلاح طلــب امکان ورود به 
قــدرت را می یافتنــد، احتمالا برخی از آنهــا در مناصب 
حکومتی مشــغول به کار می شــدند و جا باز می شد که 
نیروهای تازه نفس تر و جوان تر در سلســله مراتب حزبی 
رشــد کنند و کرسی های حزبی را اشغال کنند؛ ولی وقتی 
ژنرال های حزبی، صندلی دیگری غیر از صندلی حزب شان 
برای نشســتن ندارند و بازنشســتگی هم در قاموس شان 
نیست، جایی برای سربازان و دیگران نخواهد بود! نتیجه 
این می شــود که آنانی که یک لنگه پا ایســتاده اند، برای 
اینکه عنوانی پیدا کنند و بر صندلی بنشــینند، به صرافت 
می افتادند که تشــکل جدیدی تأســیس کننــد و پس از 
مدتــی نیز به عضویت شــورای هماهنگی اصلاح طلبان 
در می آیند. این است که دو، سه حزب جوانان و چند حزب 
زنان ســر بر می آورد. از دل ســازمان مجاهدین انقلاب و 
جبهه مشــارکت و... چند حزب و تشکل زاده می شود که 
حامی پروری و مجیزگویی و آویــزان این و آن بودن، باب 

می شود.
 عامل ســوم، توهم «خود ژنرال پنــداری» برخی افراد 
و ســندرم «شهوت بر صدر  نشینی» اســت. عده ای فقط 
وقتی هستند که نفر اول باشند! کار تیمی و سخن گویی و 
هماهنگی و تسهیل گری و... معنایی ندارد! فقط مدیریت 

است و ریاست! همین است که در سنوات گذشته، ریاست 
شــورای هماهنگی اصلاح طلبان، هر ســه مــاه یک بار، 
چرخشی بوده است. چون همه خود را رئیس می دانند. 
فــلان عضو حزب A، اگر قرار بر ماندن در حزبش بود، در 
بهترین حالت، عضو شورای مرکزی می ماند؛ اما انشعاب 
می کنــد و می شــود رئیس شــورای مرکزی یــا دبیرکل 
حزب تازه تأســیس  خود و بعد هم از همان موضع، او یا 
نماینده اش، عضوی از نهاد هماهنگ کننده اصلاح طلبان 
می شود. کار تیمی فقط با افرادی معنا می یابد که دربست 
و صد در صد او را قبول دارند. حاضر نیست با کسی کار کند 

که ۶۰ درصد یا ۸۰ درصد با او اشتراک نظر دارد.
 عوامل دیگری را نیز می توان بر شــمرد؛ ولی تقریبا به 
ضرس قاطع می توان گفت این تشــکل زایی، نه پشتوانه 
تئوریک دارد، نه منشأ تحلیلی و نه بر مبنای پروژه سیاسی 

خاصی شکل گرفته است!
 شکل گیری شــورای هماهنگی یا نهاد اجماع ساز در 
چنین بستری اســت. اگر امکانی وجود داشت و خاتمی 
می توانســت هم زمان از چند لیســت انتخاباتی حمایت 
کند، قطعا ما با دو یا سه مجموعه از احزاب اصلاح طلب 
مواجه می شــدیم! آنها چاره ای ندارند و مجبورند که در 
قالب یک نهاد اجماع ساز کنار هم بنشینند! چون خاتمی، 

تنها از یک لیست می تواند حمایت کند!
 البته، این کارکرد دارد و به ویژه در ایام انتخابات، فضای 
سیاسی کشــور را دو قطبی می کند و در فضای دو قطبی، 
احتمال برنده شــدن اصلاح طلبان بیشتر است. به همین 
ســبب، دولت پنهان همه تلاشــش را به کار می گیرد تا 
اجازه ایجاد انســجام و هماهنگی بین آنهــا را ندهد.   در 
چنین بستری، نفس تشکیل نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان 

یک دستاورد و موفقیت است.
 شــما جزء کســانی بودید که حدود دو سال قبل،  �

همراه صد نفر از جوانان اصلاح طلب نامه ای به خاتمی 
نوشتید که به نام نامه «اصلاح اصلاحات» معروف شد. 
پس از آن نامه بود که خاتمی، شــما و دو نفر دیگر از 
امضاکنندگان آن نامه را نیز به عنوان اشخاص حقیقی 
به عضویت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان 
درآورد تا موضوعات مطرح در آن نامه را پیگیری کنید. 

آیا توانستید اصلاحات را اصلاح کنید؟
 ســاختار قدرت و دولت در ایران، به گونه ای است که 
معمولا اپوزیســیون خود را نیز به رنگ خود در می آورد! 
بســیاری از ادله ای که در زمین گیر کــردن اصلاحات مؤثر 

بوده اند، در کندی اصلاح اصلاحات نیز مؤثرند!
 فکر می کنم پاسخ این پرسش، تا حد زیادی در مطالبی 

که در پاسخ سؤال قبل عرض کردم مستتر است.
 تقریبا تا نیم ســاعت پــس از اولین جلســه ای که در 
شــورای عالی، حضور پیدا کردم، در شوک بودم! درست 
مثل کسی که در تصادفی شوکه شده است. پیش خودم 
درگیر این مســئله ذهنی بودم که «من، بیش از ۲۰ ســال 
پوسترچســبان جریان اصلاحات بودم. چگونه است که 
بسیاری از افرادی که پشت این میز نشسته اند و این جوری 
از موضع رهبری جهان اســلام (!) داد سخن می دهند را 
ندیده ام و نمی شناســم؟!».   ما به دنبال تشــکیل پارلمان 
اصلاحات بودیم؛ نگاهمان این بود که احزاب، متناسب با 
وزنشان، در شورای عالی اثرگذار باشند؛ در پی سازوکاری 
بودیــم تا نظــر بدنه جریــان اصلاحــات در تصمیمات 
شــورای عالی دیده شود و همچون بسیاری از کشورهای 
دموکراتیک، ایده هایی چون برگزاری انتخابات مقدماتی، 
اجرا شــود تا اصلاح طلبان با آگاهــی نزدیک به واقع تری 
وارد انتخابات شوند. خیلی زود فهمیدیم که منظور ما از 
پارلمان اصلاحات فرسنگ ها فاصله دارد با آنچه دیگران 
از پارلمان اصلاحات مراد می کنند. آنها به نوعی دنبال این 
بودند که همان شورای عالی ضرب در ۱۵ شود و احزاب 
وزن برابر داشته باشند و... . تقریبا واضح بود که خروجی 
پارلمان اصلاحات آنها چیزی جز ایجاد شکاف و تعارض 
بی فایده در جریان اصلاحــات نخواهد بود. ضمن اینکه 
پارلمان اصلاحاتی کــه احزاب چندنفره دنبال می کردند، 
اسم رمز پروژه حذف خاتمی از عرصه سیاست ایران بود!
 مانــع مهــم دیگر این بــود که عملا تصمیــم نهایی 
اصلاح طلبان، در شــورای عالی گرفته نمی شــد. عموما 
گعده ها و حلقه هایی بودند که مؤثرتر بودند؛ بدون اینکه 
در موقعیت پاسخ گویی باشند. یعنی در اینجا نیز انطباقی 
بین ساختار حقوقی و ساختار حقیقی قدرت نبود. یکی از 
مهم ترین دلخوری ها و گلایه های دکتر عارف که حتی در 
استعفای او از شــورای عالی نیز مؤثر بود، همین مسئله 

بود.
 بر این مبنا، از نظر بنــده، مهم ترین ویژگی مثبت نهاد 
اجماع ســازی که اخیرا تشــکیل شــد، همین اســت که 
تقریبا اشــخاص ذی نفوذ جریــان اصلاحات به عضویت 
آن درآمدنــد. پدرخوانده های اصلاحات، امروز در موضع 
پاســخ گویی اند و مجبورند مســئولیت تصمیمات شان را 
بپذیرند. به بیان دیگر، ساختار حقوقی و حقیقی اصلاحات 

بیش از گذشته بر هم منطبق شد.
  با وجود همه این مشکلات، با تلاش بسیار و رایزنی های 
فراوان، طرح «سرا» (ســامانه رأی سنجی اصلاح طلبان) 
با رأی نســبتا بالایی در شــورای عالی به عنوان ســازوکار 
اصلاح طلبان برای رســیدن به لیســت واحد در انتخابات 
مجلس یازدهم تصویب شــد. اما متأسفانه با تنگ نظری 
شــورای نگهبــان، با قلع و قمــع اصلاح طلبان، اساســا 
گزینه ای برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات باقی نماند 
و به همین دلیل هم اجرای طرح ســرا منتفی شد. ایده ما 
این بود که با اجرای ســرا در انتخابات مجلس، زمینه ای 
ایجاد می شــود که خود نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان نیز 
با ســازوکارهای دموکراتیک تری تشکیل شود که عملا راه 
رســیدن به این هدف نیز مسدود شــد. با این حال، نفس 
تصویب ســرا در شورای عالی یک موفقیت بود و کمترین 
فایده آن این است که برای استفاده از آن در انتخابات های 

پیش رو، احتمالا انرژی کمتری نیاز خواهد بود.

 یکی از انتقادات، درخصوص نحوه انتخاب اشخاص 
حقیقی عضو نهاد اجماع ساز بود. اساسا نفس شکل گیری 
ترکیب نهادی متشکل از اشخاص حقوقی و حقیقی، به 
این برمی گردد که متأســفانه هنوز سازوکاری برای تعیین 
وزن واقعی احزاب عضو وجود نــدارد. از این رو در دوره 
قبل، آقای خاتمی برای بالانس کردن نیروها، با استفاده از 
ابزار انتصاب اشخاص حقیقی، سعی کردند وزن احزاب 
را متعــادل کننــد. در این دوره، به جای اینکه اشــخاص 
حقیقی توســط آقای خاتمی منصوب شــوند، کمیته ای 
۹نفره متشکل از پنج نماینده از شورای هماهنگی و چهار 
نماینده از طــرف آقای خاتمی وظیفه بررســی و تعیین 
اشــخاص حقیقی را بر عهده گرفت. این هم، یک گام به 

پیش است.
نامه سرگشــاده ای توســط برخی جوانان  �  اخیرا 

اصلاح طلب منتشر شد که شما هم آن را امضا کردید. 
این نامه چه فرقی با نامه اصلاح اصلاحات دارد؟
تقریبا هیچ. تأکید دوباره ای بر همان حرف هاست.

فایده این تکرار چیست؟ �
اصلاح اصلاحات نیز، مثل خود اصلاحات، تدریجی و 
گام به گام است. اصلاح اصلاحات یک شعار نیست. یک 
ضرورت حیاتی برای این جریان سیاســی است. نمی توان 

از مطالبات آن صرف نظر کرد.
عده ای می گویند کشــور دچار مشــکلات جدی تر  �

و بنیادی تری اســت. در چنین شرایطی طرح اصلاح 
اصلاحات، طرح یک بحث فرعی و فاقد اولویت است. 

پاسخ شما چیست؟
بله، من هم بسیار شنیده ام که عده ای می گویند: خانه 
از پای بست ویران است/ خواجه در بند نقش ایوان است!
خیلــی خلاصه می تــوان این گونه پاســخ داد که هر 
سناریویی که برای آینده ایران، همین آینده نزدیک، متصور 
باشــیم، وجود و حضور یک نیروی سیاســی متشکل در 
ســپهر سیاســت ایران، تعیین کننده خواهد بــود. از این 
منظر، تقویت انســجام جریان اصلاحات و برطرف کردن 
ضعف های تشــکیلاتی و بازنگری و احیــای گفتمان آن، 
از منظــر منافع ملــی و حفظ تمامیت ارضــی و تقویت 
امنیت ملی، یک ضرورت اســت. متأســفانه این را رقیب 
ما نمی فهمد. ثمره حذف اصلاح طلبان از قدرت و تلاش 
برای یکدســت کردن حاکمیت، افزایش فساد، ناکارآمدی 
مفرط بوروکراســی حاکم، فقــر نظرات کارشناســی در 

ساختار اجرائی، اتلاف و حیف و میل منابع بوده است.
انتقاد شما به چیست؟ �

درست است که در تیتر آن نامه نوشته شده بود نامه 
جمعی از جوانان اصلاح طلب، اما بنده شــخصا خود را 
جوان نمی دانم. جوانی تعریف دارد. در جمعیت شناسی، 
جوان کسی است که بین ۱۵ تا ۳۰ سال، سن داشته باشد. 
ما الان وارد میانسالی شــده ایم. پدر من، سه سال از الان 
من بزرگ تر بود که نماینده مجلس ششــم شد. بعد هم 
به عنوان رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 

انتخاب شد.
واقعا مایه تأســف و شرمندگی اســت که نسل قبل، 
حاضر نیست عرصه را برای افراد پر انرژی و تازه نفس باز 
کند و مدام متناسب با ســن خودشان، سن جوانی را بالا 
می  برند، به گونه ای که برخی آن را تا ۵۰ ســالگی تعمیم 
می دهند! شخصا با هرگونه سهم خواهی و گدایی کرسی 
بــرای زنان و جوانــان مخالفم! از نظر من، نســل قبل، با 
تعــارف و خواهش، عرصــه را باز نخواهد کــرد. امروز، 
رهبری، خود پرچم دار جوان گرایی هستند؛ این موضوع را 
کم و بیش، هم در انتصابات اخیر ایشــان می بینیم، هم در 
فرمایشات شــان؛ از این رو اصولگرایان در موقعیت بهتری 

نسبت به اصلاح طلبان قرار دارند.
متأســفانه چه در هشت سال دولت احمدی نژاد، چه 
در هشــت ســال دولت روحانی، راه بــرای ورود جوانان 
اصلاح طلب به ســاختار اجرائی کشــور و کسب تجربه، 
بســته بود. منظورم این نیســت که فــرد بی صلاحیت و 
بی کفایتی به مقام و منصب در دولت برسد. اصلا و ابدا. 
بلکه حرف این است که کسی به  دلیل دیدگاه سیاسی اش 
از فرصت رشــد محروم نشــود. در دولــت احمدی نژاد 
نزدیک ۷۲۰ هزار نفــر، عموما از نیروهای جوان اصولگرا 
وارد دولت شدند. فقط ۱۸ هزار نفر از نیروهای شان را به 
عضویت هیئت علمی دانشگاه ها درآوردند. در شرایطی 
که بســیاری از آنها صلاحیت علمــی و تخصصی کافی 
نداشتند. گل سرسبدشان می شود برخی نمایندگان فعلی 
مجلس و مواضع مشعشــعی که دارند! در عوض، امثال 
هاله لاجوردی و عباس کاظمی و شــهرام پرســتش را از 
دانشــگاه اخراج کردند! آقای قالیباف در شش ماهه آخر 
حضورش در شــهرداری تهران، بیــش از ۱۳ هزار نفر را 
وارد شــهرداری کرد که بســیاری از آنها با مدرک دیپلم 
و فــوق دیپلــم بودند.  مــا در جریان اصلاحــات، با یک 

جمعیت بزرگ از افراد ۳۰، ۴۰ ساله ای طرفیم که با وجود 
تخصــص و مهارت، از ورود به دســتگاه اجرائی کشــور 
باز مانده اند و از بسیاری از فرصت ها محروم شده اند. این 
محرومیت، ســبب شده بسیاری از آنها از نزدیک، بسیاری 
از چالش ها و مســائل کشورداری را لمس نکنند. این هم 
تهدید دیگری برای این جریان اســت.  افزون بر این، بعضا 
افرادی به صرف نزدیکی و سفارش برخی شخصیت های 
اصلاح طلــب در موقعیت هایی قــرار می گیرند و پس از 
مدتی، به عنــوان نماینده جوانــان اصلاح طلب معرفی 
می شوند که کمترین سابقه ای از آنها در این جریان وجود 
ندارد. در بهترین حالت، در گوشــه  و حاشــیه ای بوده اند، 
برای اینکه پرونده شــان سفید بماند و گزندی متوجه شان 
نشــود. حــرف بســیاری از نیروهایی که جوانی شــان را 
وقف جریان اصلاحات و فعالیت های سیاســی حزبی و 
اصلاح طلبانه کرده اند این است که منطق شورای نگهبان، 
به جریان اصلاحات تسری نیابد! و دست کم در تصمیم ها 
و نهادهــای مربوط به ایــن جریان کــه تنگ نظری های 
حکومتی وجود ندارد، کسانی که جوانی شان را صرف این 
جریان کرده اند، فرصت حضور و اثرگذاری داشته باشند. 
متأســفانه اصلاح طلبان، کادرســازی و جانشــین پروری 
را جــدی نمی گیرند؛ به جای آن، برخی، به شــدت در پی 

حامی پروری هستند!
از ســوی دیگر، در این جریان، در نسل قبل، شما افراد 
بســیاری را دارید که سابقه کشــورداری در سطوح عالی 

دارنــد و کوله باری از تجربه هســتند. واقعــا عدم انتقال 
این تجربه به نســل بعد، خســران مبین اســت؛ اما نکته 
اینجاســت که عموما نگاه این بزرگواران به اداره کشور و 
شرایط ساختار اجرائی، متأثر از تجارب  خودشان از حضور 
در دولت است و چندان تناسبی با مناسبات و شرایط امروز 
دولت ندارد. اطلاعات بســیاری از این افراد به روز نیست. 
بــا وجود همه محدودیت ها، جمعیت بســیار محدودی 
از جوانــان اصلاح طلــب در دولت روحانــی یا با حضور 
اصلاح طلبان در مدیریت شهری برخی کلان شهرها، وارد 
ساختار اجرائی شــده اند و بعضا تجارب مدیریتی کسب 
کرده اند. هرچند این عده، غالبا ســقف پرواز داشــته اند و 
از یک حدی بالاتر، اجازه رشــد پیــدا نکرده اند، اما به نظر 
می رسد اگر جریان اصلاحات بخواهد برنامه ای برای اداره 
کشور و رفع چالش های امروز آن داشته باشد، باید حتما 
به نظرات این افراد توجــه کند تا خروجی آن با واقعیت  

موجود مرتبط باشد.
حال، در چنین فضا و بستری، نهاد اجماع سازی شکل 
گرفته که میانگین ســنی اعضای آن، بالای ۶۰ سال است 
و از حــدود ۴۵ عضــو آن، فقط دو نفر به عنــوان نیروی 
جوان (!) امکان حضور یافته اند! این در حالی اســت که 
در شــورای عالی، حداقل هفت نفــر از اعضای حقیقی 
زیر ۴۵ ســال بودنــد. متأســفانه از این نظر، مــا در نهاد 
اجماع ســاز پس رفت کرده ایم و به عقب بازگشــته ایم! 
نتیجه این ترکیب، این اســت که عملا این عده، مطالبات 
و دغدغه هــا، ارزش ها و نگرش ها و ســبک های زندگی 
متولدین دهه های ۸۰ و ۹۰ را نمی فهمند و زبان مشترکی 
برای گفت وگو و مفاهمه با کسر قابل توجهی از جمعیت 
ندارند. دیگر چه برسد به اینکه بخواهند آنها را نمایندگی 

کنند و برایشان نماینده تعیین کنند!
تصمیمــات نهــاد اجماع ســاز حتما برای مــا متین 
و محترم اســت؛ اما فکــر می کنم بدون رودربایســتی و 
به صراحــت باید خدمت بزرگان عرض کــرد که ما دیگر 
دانشجوی صفر کیلومتر پوستر چسبان نیستیم که هرچه 
شــما فرمودید چشــم و گوش بســته بگوییم چشم! ۴۰ 
ســالگی را ســن پختگی و کمال آدمــی می دانند. امروز 
نســل ۴۰ ساله ای در جریان اصلاحات شکل گرفته که به 
فرموده کسی عمل نمی کند! و اگر بنای بر عمل به فرموده 
بــود، دیگرانی بودند که عمل به فرامین آنها حتما منافع 
بیشتری را برای ایشان در پی داشت! بنابراین بر سر اصول 
و آرمان هایی مانده اند و چارچوب عمل روشنی دارند که 
از دل آن، پیروی کورکورانه درنمی آید. نحن ابناء الدلیل و 

نمیل حیث یمیل!

مهدی شیرزاد، عضو سابق شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان از نهاد اجماع ساز اصلاح  طلبان می گوید
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